
واقع باعث می شود یادم بماند برای رسانه ای کار 
می سازم که خیلی از بزرگان حرفه ما که شاید 
الان در تلویزیون نباشند ولی با تلویزیون معروف 
شدند هم آثارم را می بینند. رسانه ملی اصالت 
و برای من ارزش دارد. می دانم خیلی از بزرگان 
با تلویزیون شروع کردند و در تلویزیون شناخته 
و معروف شدند برخی از دوســتان بی انصاف 
هســتند و مســیری که تلویزیون برای خیلی 
از هنرمندان بزرگ مان چــه کارگردان، تهیه 
کنندگان و چه بازیگران داشــته را نمی بینند. 
تلویزیون جای مقدســی برای من است برای 
همین ســعی کردم کارهای ارزشمند بسازم و 
پخش کارم از تلویزیون هنوز هم برایم احساس 
غرور می آورد. کارگردان مجموعه ســرجوخه 
با اشــاره به مهمترین نیازهای رسانه ملی این 
گونه توضیــح می دهد: اصــولا تلویزیون باید 
سعی کند که از نیروهای جوان استفاده کند و 
بداند که استعدادهای جوان به جعبه جادویی 
خون تازه تزیق می کنند، امــا نباید هیچ وقت 
پیشکســوت هایی را که در تلویزیون کارهای 
زیادی ساخته اند، از یاد ببرند. به نظر من اصولا 
سریال سازی چه از لحاظ ســاختار اثر و چه از 
لحاظ پیش تولید و نــگارش یک فیلمنامه کار 
بسیار سخت و پیچیده ای اســت که به تجربه 
احتیاج دارد. کارهای تلویزیونی مثل پرورش و 
آموزش جوان هایی که تازه در حوزه کارگردانی 
سریال ورود می کنند، نیاز به فرمول و فوت و فن 
دارد. اصولا باید تلویزیون مدیریتی داشته باشد 
که خون تازه تزریق کند اما باید کارهایی را به 
جوان ها واگذار کنند تــا آن ها به خوبی بتوانند 
تجربه کسب کنند.  وی اضافه می کند: با تجربه 
می توانی ضریب خطاهایت را کم کنی چرا که 
اگر کارگردان باشی و همه بخش های تولید را 
بلد نباشــی نمی توانی کارگردان خوبی باشی. 
معتقــدم آرام آرام باید نیروهای جــوان را به 
صداوسیما تزریق کرد و مهمترین کار نوشتن 

متن خوب و پرمغز است.

تلویزیون خانه امن من است
معظمی با اشــاره به پیشــنهاداتی که از 
شبکه های نمایش خانگی داشته ، نیز می گوید: 
همیشــه می گویم رقابت خوب اســت اما باید 
رفاقت در کنار آن باشــد. در رسانه های خانگی 
پیشنهاداتی داشتم اما بستر مناسب و فیلمنامه 
خوب ندیدم. به عنوان کارگردانی که 2۵ سال 
اســت برای تلویزیون کار می سازم حس غرور 
دارم که اثرم از تلویزیون پخش شود. چه چیزی 
از این ارزشمندتر است که با مخاطبانت حتی در 
دورترین شهرستان ها هم ارتباط داشته باشید 
و هیچ چیزی از این برای هنرمند زیباتر نیست 
که اثرش دیده شود و مورد تشویق قرار بگیرد، 
اما یک سری از کارها در رسانه های خانگی یک 
مقدار عجولانه ســاخته می شــود و ماندگاری 
ندارد. برای مــن تلویزیون خانه امن اســت و 
جایگاه بــالا دارد و این علاقه منــدی از درونم 
می آید و همیشه برای کار در تلویزیون مشتاق تر 

از پیش می شوم.

نویسنده سریال بازپرس:
ورود قوه قضاییه به صنعت سینما و 

تلویزیون با »بازپرس«
حسین تراب نژاد، ســابقه حضور در پروژه 
تولید آثــاری همچون آبادان یــازده 60، خانه 
امن، ماجرای نیمروز 2: رد خون، دارکوب، گیله 
وا، فوق سری، دختر گمشده، شوق پرواز و... را 
در کارنامه هنری خود دارد. از جمله افتخارات 
حســین تراب نژاد می توان به نامزدی دریافت 
تندیس حافظ برای سریال پرده نشین، دریافت 
جایزه یاس زرین از جشنواره فیلم یاس برای فیلم 
مردان آفتاب و دریافت دیپلم افتخار جشنواره 
یاس برای فیلم تلویزیونی یک نفر تا مرگ است. 
او همچنین نویسندگی سریال بازپرس را برعهده 
داشته است. گفتگوی این نویسنده با ماهنامه 

صبا را در ادامه می خوانید.
تراب نژاد در پاســخ به این سوال که طرح 
اولیــه فیلمنامه بازپرس از کجا شــکل گرفت، 
می گوید: حدود دو سال پیش محمدرضا شفیعی 
تهیه کننده این سریال قرار گذاشت تا با محوریت 
شخصیت  بازپرس، سریالی تولید شود. از ابتدا 
سوژه مشخصی ســفارش داده نشــده بود و از 
این جهت، دست ما باز بود. به همین منظور ما 
با همکاری مرکز رســانه قوه قضاییه با تعدادی 
از بازپرســانی که در حوزه های مختلف فعالیت 
می کردند، به گفت وگو نشستیم و با آنها درباره 
مفاسد اداری، اقتصادی و پرونده های جنایی و... 
صحبت کردیم. در نهایت چند پرونده جذاب به 
دست مان سپرده شد که از آنها می توان به پرونده 
بانک سرمایه، پرونده سلطان قیر و پرونده های 
اقتصادی از این جنس اشــاره کرد. پیشــنهاد 
دادیم که برای تولید سریال، روی پرونده مفاسد 
اقتصادی کار کنیم و قوه قضاییه نیز از پرداختن 
به رویکرد مبارزه با مفاســد اقتصادی استقبال 
کرد. سپس روی کار تحقیقی جدی تر متمرکز 
شــدیم و نگارش فیلمنامه »بازپرس« شــروع 
شد. وی درباره تفاوت های نگارش این سریال با 
سریال های دیگری که در کارنامه دارد این گونه 
توضیح می دهد: تفاوت »بازپرس« با دیگر آثارم، 
این اســت که از ابتدا قصد داشتیم سویه های 
اجتماعی داســتان پررنگ باشــد و به واکاوی 
شخصیت هایی که ظلم می کنند، کاراکترهایی 
که به آن ها ظلم می شــود و شخصیت هایی که 

پرونده ها را بررسی می کنند، بپردازیم. 
در سریال های مذکور من به عنوان نویسنده 
خیلی این فرصت را نداشــتم کــه جنبه های 
اجتماعی ماجراها را در حد توان خودم بررسی 
کنم، هر چند ســفارش دهنده هم تمایلی به 
این جنس داســتان ها نداشــت. همچنین در 
مورد شــخصیت پردازی ها هم در این سریال 
نسبت به ســریال هایی که اشاره کردید، دست 
ما بازتر بود. در آن ســریال ها کمتر به زندگی 
خانوادگی و مسائل شخصی مأموران پرداخته 
بودیم. مثلا در »خانه امن« سعی کردیم کمی 
از این شخصیت پردازی را داشته باشیم ولی در 
دیگر کارها نیروهای امنیتی تبدیل می شــدند 
به کاراکترهایی که دچار مســائل احساسی و 

خانوادگی نمی شوند که باعث ایجاد نقطه ضعف 
در فیلمنامه می شد. اما صدرا حسینی به عنوان 
قهرمان سریال بازپرس، می تواند عصبانی شود،  

شوخی کند، اشتباه کند و ...
نویســنده فیلمنامه مجموعه رد خون در 
پاسخ به این ســوال که برخی منتقدان نسبت 
به خرده روایت های ســریال نقد دارند و برخی 
موضوعات مورد تحقیق که رها می شــوند و... 
می گوید: به جز نقدهای اصولی و دارای ساختار، 

این جنس نقدها را قبول ندارم. 
وقتی یک نفر به زعم خودش نقد می نویسد 
که یک سریال سی و چند قسمتی می توانست 
در هشت قســمت تعریف شود، یعنی کمترین 
ورودی بــه عرصه نمایش نــدارد و دنبال چیز 
دیگری  است. شاخه های فرعی، حتما کارکردی 
دراماتیک در پیشــبرد قصه دارند. اما ســوای 
این نوع نگاه ها، نقدهای اصولــی را می پذیرم. 
خودم نقدپذیر هســتم و خودم را نقد می کنم. 
مثلا اگر قابلیت بازگشت به عقب را داشتم، در 
قسمت های ابتدایی تجدید نظر می کردم چرا 
که با دیدن ســریال متوجه شــدم که می شد 
دو قســمت اول به نحو دیگری طراحی شــود 
و به موضــوع اصلی از طریق و شــکل دیگری 
ورود می کردیــم. وی در رابطــه بــا جذابیت 
پرونده های امنیتی یا قضایی برای مخاطب نیز 
این گونه توضیح می دهد: مشــخص است که 
فیلمنامه نویسی در زمینه پرونده های امنیتی 
و قضایی جذاب اســت. دلیلش این است که در 
این پرونده ها به مســائلی پرداخته می شود که 
از تخیل در نمی آیند و مســائل واقعی 
هســتند.  همین واقعی بودن برای 
مردم ملموس و نزدیک به زندگی 
روزمره است. همچنین به نظرم 
همین که فارغ از کیفیت، وزارت 
اطلاعات تعداد زیادی سریال 
در حوزه پرونده های امنیتی 
و قضایی ساخته و به تصویر 
آورده، خوب است، اما تاکنون 
قوه قضاییه بــه صنعت فیلم و 

سریال سازی ورود نکرده بود. 

به جز نقدهای 
اصولی و دارای 
ساختار، این جنس 
نقدها را قبول ندارم. 
وقتی یک نفر به 
زعم خودش نقد 
می نویسد که یک 
سریال سی و چند 
قسمتی می توانست 
در هشت قسمت 
تعریف شود، یعنی 
کمترین ورودی به 
عرصه نمایش ندارد 
و دنبال چیز دیگری  
است
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